
Abstract
"Right" and "justice" are truths that every human wants to achieve 
by nature. This research, with a descriptive-analytical method, 
investigates the nature of right and justice and their relationship 
with each other in the light of the teachings of Imam Reza (pbuh). 
It is believed that the concept of "right" and "justice" are philo-
sophical concepts and the intellect abstracts the concept of "right" 
from comparing the owner of the right, i.e. a purposeful entity, 
and the right itself, i.e. the desired goal or appropriate destination. 
The right arises from "existence" and the existence of the Supreme 
Being, which is rich in essence, is the origin of all existences and, 
as a result, the origin of all rights. The movement of beings in 
the direction of reaching that desired goal and corresponding 
destination requires the privileges that God grants them through 
creation or Shari'a (Islamic law). In fact, right is the source of 
justice, which is derived from the truth of monotheism, and this 
meaning is manifested in the cultural teachings of Imam Reza 
(pbuh), who said, "The word monotheism is a fortress that whoev-
er enters it will remain safe, but provided that it must be through 
Wilayah(guardianship). The explanation of this matter based on 
the teachings of Imam Reza (pbuh) will help to know the nature of 
right and justice and its implementation in life, which provides the 
necessity of this discussion.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه هــر انســانی فطرتــاً خواهــان دســت یابی  »حــق« و »عدالــت« از حقایقــی هســتند 
بــه آنهاســت. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی بــه بررســی حقیقــت حــق و 
ــر  ــه و ب ع(  پرداخت ــا) ــام رض ــم ام ــو تعالی ــر در پرت ــا یکدیگ ــۀ آن دو ب ــت و رابط عدال
کــه مفهــوم »حــق« و »عدالــت« از ســـنخ مفـــاهیم فلســفی هســتند  ایــن اعتقــاد اســت 
کــردن صاحــب حــق، یعنــی موجــودی هدفمنــد  و عقــل مفهــوم »حــق« را از مقایســه 
و خــود حــق، یعنــی هــدف مطلــوب یــا مقصــد متناســب، انتــزاع می کنــد. حــق 
کــه غنــی بالــذات  از چیــزی بــه نــام »وجــود« پدیــد می آیــد و وجــود باری تعالــی 
ــت  ــت. حرک ــز هس ــا نی ــام حق ه ــأ تم ــه، منش ــودات و در نتیج ــۀ وج ــأ هم ــت منش اس
موجــودات در جهــت رســیدن بــه آن هــدف مطلــوب و مقصــد متناســب مســتلزم 
کــه خداونــد تکوینــاً و یــا تشــریعاً بــه آنهــا اعطــا  برخــورداری از امتیازاتــی اســت 
کــه برگرفتــه از حقیقــت  می کنــد. حــق در حقیقــت، منشــأ عدالــت بــه شــمار می آیــد 
ع(، تجلــی یافتــه اســت  توحیــدی اســت و ایــن معنــی در تعالیــم تمدنــی امــام رضــا)
کــس در آن دژ وارد شــود مصــون  کــه هــر  کلمــۀ توحیــد دژی اســت  کــه فرمــود: »
خواهــد مانــد، امــا بــه شــرط این کــه از مســیر ولایــت باشــد«. تبییــن ایــن امــر بــر اســاس 
کمــک شــایانی بــه شــناخت حقیقــتِ حــق و عدالــت و اجــرای  ع(،  تعالیــم رضــوی)

کــه تأمین کننــدۀ ضــرورت ایــن بحــث اســت. آن در زندگــی خواهــد نمــود 
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مقدمه

ــام،  ــر اس ــی«. از منظ ــم »درون دین ــت و ه ــی« اس ــث »برون دین ــم از مباح ــت«، ه ــق« و »عدال ــث »ح بح
کــه هــر چیــز را بــر اســاس هــدف و غایتمنــدی خاصــی  نظــام هســتی خالقــی حکیــم و مدبــری مطلــق دارد 
کــه مقام تقــرب و بهره مند شــدن از فیض  کــه در مــورد انســان رســیدن بــه آن غایــت و هــدف  آفریــده اســت 

کمــال و ســعادت بشــر بــه شــمار می آیــد. رحمــت الهــی اســت، 
که مرتبۀ آغازین آن، حرکت به سوی حقیقت  ، این هدف و غایتمندی مراتبی دارد  از سوی دیگر
لِيعْبُدُونِ< )ذاریات/ 56(. اما این  ا 

َّ
إِل إِنْسَ 

ْ
وَال جِنَّ 

ْ
ال قْتُ 

َ
>وَمَا خَل توحیدی از طریق عبادت است: 

نِ 
َ
>وَأ فرمود:  خداوند  که  چرا می آید،  شمار  به  میانی  غرض  بلکه  نیست،  نهایی  غرض  به تنهایی 

از خلقت  به عنوان هدف و غرض  )یس/ 61(. در حقیقت، عبادت  مُسْتَقِيمٌ<  صِرَاطٌ  هَذَا  اعْبُدُونِی 
که خود واسطه برای رسیدن به غرض نهایی است:  به شمار آمده است، لکن هدف و غرضی است 
کمال نهایی آفرینش انسان عبارت  / 99(. در واقع، غایت و  يقينُ<)حجر

ْ
تِیکَ ال

ْ
ی يأ

کَ حَتَّ بَّ >وَاعْبُدْ رَ
کریم در این باب  است از شایستگی یافتن جهت بهره مندی از فیض و رحمت مطلق الهی. قرآن 
قَهُمْ< )هود/ 119(. پس مستغرق شدن در رحمت او غایت 

َ
کَ وَلِذَلِکَ خَل

ّ
بُ ا مَنْ رَحِمَ رَ

َّ
می فرماید: >إِل

خلقت انسان است.
، رســیدن بــه ایــن مقــام جــز بــا اصــاح و تنظیــم رابطــۀ انســان بــا خالــق، خلــق و خــود  از دیگــر ســو
ــق  ــیر ح ــان در مس ــه انس ــز این ک ــرد ج ــکل نمی گی ــق ش ــا خال ــه ب ــن رابط ــم ای ــت. تنظی ــر نیس امکان پذی
کنــد. رابطــۀ انســان بــا خلــق اصــاح نمی شــود مگــر این کــه بــه دنبــال اســتقرار و برپایــی حــق  حرکــت 
باشــد و رابطــۀ انســان بــا خــودش تنظیــم نمی گــردد مگــر این کــه هــر آنچــه انســان انجــام می دهــد 
ــر پیــاده شــدن  ــر اســاس حــق و خواســت حــق مطلــق باشــد. تحقــق تمــام ایــن امــور مبتنــی اســت ب ب
عدالــت، زیــرا حقیقــت عدالــت عبــارت اســت از انجــام حــق، اســتقرار حــق و قــرار دادن هــر چیــز در 
، مبنــای حــق عبــارت اســت از حقیقــت توحیــدی و خــود حــق  کــه بایــد باشــد. بــه تعبیــر دیگــر جایــی 
مبنــای عدالــت بــه شــمار می آیــد و تحقــق عدالــت فقــط بــا حرکــت در مســیر حــق و پیــاده نمــودن حــق 

در تمــام شــئون فــردی و اجتماعــی میســر اســت.

1. بیان مسئله

کنون  گرو تحقق آنهاســت. تا که ســعادت بشــر در  گفــت واژۀ »حــق« و »عدالــت« از عناوینی انــد  می تــوان 
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گرفتــه اســت،  بحث هــای فراوانــی راجــع بــه حقیقــت حــق و عدالــت و نســبت آنهــا بــا یکدیگــر صــورت 
ــا روش  ــرار دارد. ایــن پژوهــش ب ــه ای از ابهــام ق ــان در هال ــوان همچن ــی مفهــوم و حقیقــت ایــن دو عن ول
توصیفــی - تحلیلــی بــه بررســی حقیقــت حــق و عدالــت و رابطــۀ آن دو بــا یکدیگــر در پرتــو تعالیــم امــام 
کــه از نســبت  کــه حــق و عدالــت دو مفهومی انــد  ع( پرداختــه و ایــن فرضیــه را مطــرح ســاخته اســت  رضــا)
ــزاع می شــوند و در حقیقــت، حــق و عدالــت دو امــر وجــودی واقعــی  ــا یکدیگــر انت وجــودات واقعــی ب
کــه  کــه ریشــه در فطــرت دارنــد. حــق به عنــوان منشــأ عدالــت برگرفتــه از حقیقــت توحیــدی اســت  هســتند 
ع( در حدیــث سلســلةالذهب تجلــی یافتــه اســت. در واقــع، حقیقــت توحیدی منشــأ  کام امــام رضــا) در 
همــۀ وجــودات در جهــان هســتی و در نتیجــه، منشــأ همــۀ حق هــا در عالــم امکان اســت و تحقق حقیقت 
توحیــدی مســاوی اســت بــا اســتقرار عدالــت. پــس تحقــق عدالــت یعنــی اســتقرار حقیقــت توحیــدی و 
حرکــت تمــام موجــودات عالــم امــکان بــر مســیر توحیــد جهــت رســیدن بــه غایــت قصــوی. تبییــن ایــن امــر 
کمــک شــایانی بــه حرکــت در جهــت تحقــق آرمــان انســان ها و در رأس آنها  ع(  بــر اســاس تعالیــم رضــوی)

کــه خــودِ ایــن امــر ضــرورت ایــن بحــث را ایجــاب می کنــد. انبیــا و اولیــای الهــی خواهــد نمــود 

2. پیشینۀ بحث

در بحــث عدالــت بــه طــور عــام، و رابطــۀ حــق و عدالــت بــه طــور خــاص، نوشــته های فراوانــی بــه رشــتۀ 
: مقالــۀ »عدالــت و حقــوق« )قربان نیــا، 1383، ص51- کــه برخــی از آنهــا عبارت انــد از تحریــر درآمــده اســت 
83(؛ »حــق، عدالــت و جامعــه« )لشــکری، 1388، ص31-57(؛ »حــق مظهــر عدالــت« )نظیفــی، ص67-78(؛ 

»رابطــۀ حــق و عدالــت«، )توســلی، ص91-109(؛ »حــق و عدالــت در اندیشــۀ اســتاد مطهری«، )نصــری، 1382، 
ص203-221(. امــا در عیــن حــال، هیــچ یــک از ایــن نوشــته ها بــه رابطــۀ حــق و عدالــت و فطــری بــودن آنهــا 

کــه مبتنــی اســت بــر حقیقــت توحیــدی، نپرداختــه اســت. افزون بر ایــن، نتیجه ای  ع(  کام امــام رضــا) در 
کامــاً متفــاوت اســت. کــه ایــن نوشــتار بــه آن دســت یافتــه اســت بــا دیگــر نوشــته ها 

ع(، حقیقــت توحیــدی مبنــای حــق بــه شــمار می آیــد  کــه از منظــر تعالیــم رضــوی) اثبــات ایــن مدعــا 
گرایش هــای فطــری بــه شــمار می آینــد، نیازمنــد  و خــودِ حــق خاســتگاه عدالــت می باشــد و هــر ســه از 

بیــان چنــد امــر به عنــوان مقدمــات و نتیجــۀ بحــث اســت.
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3. مقدمات

3-1. مقدمۀ اول: حقیقت حق

کار رفتــه اســت. از جملــه، ثبــوت، صــدق، وجــوب،  واژۀ »حــق« در لغــت بــه معانــی مختلفــی بــه 
، 1414، ج10، ص49-54؛ جوهــری،  شایســتگی، درســتی، یقیــن، حکــم مطابــق واقــع، خــاف باطــل )ابن منظــور
1407، ج4، ص1460؛ فراهیدی، 1410، ج3، ص6؛ ابن فارس، 1404، ج3، ص15 و 19؛ راغب اصفهانی، 1412، ص246(. 

ــن  ــا ای ــت، ام ــده اس ــر ش ــددی ذک ــی متع ــق« معان ــرای واژۀ »ح ــد ب ــد: هرچن گفته ان ــت  ــل لغ ــی از اه برخ
معانــی بــه یــک معنــا برمی گــردد و آن عبــارت اســت از مفهــوم ثبــوت و ثابــت )فیومــی، 1405،ج1، ص143(. 
کلمــۀ »حــق« در معنــای مصــدری بــه معنــای ثبــوت و در معنــای وصفــی بــه  کــه  گفــت  بنابرایــن، می تــوان 
کــه انکارناپذیر اســت« )جرجانــی، 1403،  معنــای ثابــت اســت و بــه تعبیــر جرجانــی، »حــق امــر ثابتــی اســت 
کلــی  کــه دارای مصادیــق متعــدد اســت و آن  کلــی دارد  گفــت حــق یــک معنــای  ص61(. پــس می تــوان 

« )غــروی اصفهانــی، 1375، ج1، ص44(. عبــارت اســت از »هســتی پایــدار
کلمــۀ »حــق«  کار رفتــه اســت.  کلمــۀ »حــق«، تعابیــر مختلفــی بــه  امــا نســبت بــه معنــای اصطاحــی 
کــه مطلــق وجــود خارجــی، وجــود دائــم، واجــب  گونــی اســتفاده شــده اســت  گونا در فلســفه بــه معانــی 
بالــذات، قــول و اعتقــاد مطابــق واقــع، آنچــه شــیء شایســته آن اســت از جملــه آنهاســت )ابن ســینا، بی تــا، 

ص306؛ ســهروردی، 1272، ج1، ص211؛ شــیرازی، 1368، ج1، ص89(.

کــه بــا هــدف تناســب  کار درســتی  در فلســفۀ اخــاق نیــز واژۀ »حــق« بــه معانــی مختلفــی همچــون 
کار رفتــه اســت )مصبــاح یــزدی، 1382، ص83(. بیشــتری داشــته باشــد، بــه 

برخــی واژۀ »حــق« را بــه معنــای امــر ثابــت )طباطبایــی حکیــم، 1376، ص86(، مطابــق و موافــق بــا 
کــه  گفتــه می شــود  واقعیــت )حســینی روحانــی، 1412، ج15، ص202( دانســته اند. ازایــن رو، حــق بــه هــر امــری 

ــا، ج2، ص47(. ــی، بی ت ــد )خوی ــه باش گرفت ــرار  ــود ق ــب خ ــگاه مناس در جای
کــه قائــم بــه دو طــرف اســت  در اصطــاح فقهــی، حــق بــه معنــای ســلطنت بالفعــل می باشــد 
ــت  ــاری اس ــت اعتب ــی و دارای ماهی ــکام وضع ــق از اح ــد ح گفته ان ــی  ــاری، 1415، ج3، ص9(. برخ )انص

گرچــه ســلطنت از آثــار اقتضایــی  کــه از طــرف شــارع اعتبــار می شــود و معنــای آن ســلطنت نیســت، ا
حــق اســت )خمینــی، 1392، ج1، ص30(.

ــق  ــوم »حـ کاربــرد وصفــی. مفهـ کاربــرد اســمی دارد و یــک  ــق« یــک  در هــر صــورت، اصطــاح »حـ
داشــتن« مصــدر و معنــای اســمی اســت و مفهــوم »حــق بــودن« مصــدر و معنــای وصفــی اســت. حالــت 
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اســمی ایــن واژه بــه لحــاظ اصطــاح، یــک معنــا بیشــتر نــدارد و آن عبــارت اســت از »شایســتگی« 
کــه ایــن  )جـــوادی آملـــی، 1374، ص23-24(. دلیــل این کــه عنــوان »حــق« یــک معنــا بیشــتر نــدارد آن اســت 

گــون قـــرارمی گیرد و مقســم بایــد در همــۀ اقســام خــود دارای یــک معنــای ثابــت  گونا عنــوان مقســم انــواع 
، 1366، ج1، ص129(. باشــد )یــزدی، بی تــا، ص46؛ مظفــر

کــه مفهــوم حــق  کــه مفهــوم »حــق« مقســم بــرای اقســام مختلفــی قــرار می گیــرد روشــن می شــود  ازآنجا
.)1980 ، کلــی اســت، نــه جزئــی )مظفـــر یــک مفهــوم 

کلی به سه دسته تقسیم می شوند )مصـــباح یزدی، 1398، ج1، ص191(، یـــا فقـــط بـــر صـورت هـــای  مفاهیم 
گفتــه می شــود، ماننــد مفهــوم »نــوع«؛  ذهنـــی اطـــاق می شــوند. بــه این گونــه مفاهیــم، »مفاهیــم منطقــی« 
کــه ایــن خــود بــر دو قســم اســت:  یــا قابــل حمــل بــر امــور عینــی و متصــف بــه امــور خارجــی می شــوند، 
یــا ذهــن در مواجهــه بـــا جهـــان خـــارج ایـــن مفاهیــم را مســتقیماً درک می کنــد. بــه ایــن مفـــاهیم، »مفاهیــم 
ماهــوی« اطــاق می شــود؛ یــا از نـــوعی مقایســـه میــان دو یــا چنــد واقعیــت خــارج از ذهــن انتــزاع می شــود، 

ایــن نــوع مفهــوم را »مفهــوم فلســـفی« می نـــامند )مصبــاح یــزدی، 1367، ص25-26 و 19(.
بــا توجــه بــه ایــن تقســیم بندی، مفهــوم »حــق«، چـــه بـــه صــورت مصــدری و چــه اســم مصــدری، از 
ــد امــر واقعــی بــه دســت می آیــد و عقــل  ــاهیم فلســفی بــه شــمار می آیــد، زیــرا از مقایســۀ چن ــنخ مفـ سـ
ــب  ــی صاح : یک ــد از ــر عبارت ان ــد و آن دو ام ــزاع می کن ــر انت ــردن دو ام ک ــه  ــق« را از مقایس ــوم »ح مفه
( یــا مقصــد  کــه در مســیر رســیدن بــه هــدف مطلــوب )موجــود مختــار حــق، یعنــی موجــود هدفمنــدی 
( قـــرار دارد و ســزاوار رســیدن بــه آن هــدف )دارای ارزش واقعــی( یــا  متناســـب )موجــود غیرمختــار
مقصــد اســت. دیگــری خــود حــق، یعنــی هــدف مطلــوب یــا مقصــد متناســب. حــق، همیشــه از در 
گرفتــن هــدف و ارتبــاط فعــل بــا هــدف انتــزاع می شــود، منتهــا در مــوارد متعــددی عقــل به تنهایــی  نظــر 
ارتبــاط یــک فعــل خــاص بــا هــدف را درک می کنــد و حکــم بــه ثبــوت حــق می کنــد و در مــوارد دیگــر 
کشــف ارتبــاط عاجــز می مانــد و وحــی اثبــات حــق می کنــد )مصبــاح یــزدی، 1392، ص47(. پــس  از 
 ) کــه حــق عبــارت اســت از شایســتگی رســیدن بــه هــدف مطلــوب )در موجــود مختــار گفــت  می تــوان 

.) ــار یــا مقصــد متناســب )در موجــود غیرمخت

3-2. مقدمۀ دوم: حقیقت توحیدی به عنوان منشأ حقوق همۀ مخلوقات

مخلوقــات دو دســته اند: مجــرد و مــادی و هــر دو دســته آفریــدۀ خالقــی مجــرد، مطلــق و حکیــم هســتند. 
حکیــم بــودن خالــق، یعنــی این کــه هــر چیــزی را بــر اســاس هــدف متعالــی خاصــی آفریــده اســت. 
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 ، کــه فاعـــل هــدف دار ، تعییــن می شــود. در صورتــی  مطلوبیــت هــدف بــا توجــه بــه نــوع فاعــل هــدف دار
ــالش دارد تجلـــی ذات او در  ــام افعـ ــه او در انجـ کـ ــوبی  یعنــی صاحــب حــق، خــدا باشــد، هـــدف مطلـ
کــه صاحــب حــق غیــر خدا باشــد، به تناســب نوع وجود او می تـــوان هـــدف  کمـــالاتش اســت. در صورتــی 
گــر فاعــل هــدف دار موجــودی دارای تکلیــف، مثــل انســـان یـــا  کــرد. مثــاً ا مطلـــوب واقعــی اش را تعییــن 
کــه او لیاقــت و صاحیــت آن  کمــال واقعــی مــورد انتظـــاری اســـت  جــن باشــد، مــراد از هــدف مطلــوب او 
کمــال نائــل شــود )مصبــاح یــزدی، 1365، ج2، ص493-499( و آن عبــارت  را دارد تــا در اثــر انجــام فعــل بــه آن 

کســب رضایــت خداونــد. اســت از 
کمـــالات حیوانی  کــه شایســتگی رســـیدن بـــه  گیاهــان نیــز موجــودات صاحــب حـــقی اند  حیوانــات و 
کــه عبـــارت اســـت از رســیدن بــه غایــت و  گیاهــی را دارنــد. جمــادات نیــز دارای حقوقــی می باشــند  و 

کــرده اســت. کلــی آفرینــش بــرای آنهـــا تعییــن  کــه خداونــد در طــرح  مقصــدی 
ــرع  ــودن متف ــق ب ــت و ح ــودن« اس ــق ب ــر »ح ــرع ب ــتن« متف ــق داش ــاً »ح ــه اساس ک ــت  گف ــوان  ــاید بت ش
ــم،  ــا وجــودی دائ ــوت. حــال، ایــن وجــود ی ــی وجــود و ثب ــر »وجــود داشــتن«. در حقیقــت، حــق یعن ب
کــه در رأس هــرم هســتی قــرار دارد، یعنــی وجــود باری تعالــی. ایــن وجــود،  کامــل و مطلــق اســت  ثابــت، 
گفــت منشــأ  منشــأ همــۀ وجــودات عالــم هســتی و در نتیجــه، منشــأ همــۀ حق هاســت، زیــرا می تــوان 
کــه ارزش وجــود  حــق، وجــود اســت و خــود وجــود یافتــن یعنــی از حــق برخــوردار شــدن و هــر چیــزی 
، منشــأ حــق، وجــود اســت و تمــام  کــرده اســت. بــه تعبیــر دیگــر یافتــن را پیــدا می کنــد، یعنــی حــق پیــدا 
کــه بــه  کــه آن حق الحقایقــی  کرده انــد بــدان معناســت  کــه ارزش وجــودی پیــدا  وجــودات عالــمِ امــکان 
تمــام موجــودات، وجــود بخشــیده اســت، منشــأ تمــام وجــودات و در نتیجــه، منشــأ تمــام حق هاســت، 
کــرده اســت  کــه در قالــب وجــود تعیّــن پیــدا می کنــد، یعنــی شایســتگی هایی پیــدا  زیــرا وقتــی چیــزی 
یــده شــده اســت.  آفر کــه بــه خاطــر آن  و ایــن شایســتگی عبــارت اســت از رســیدن بــه آن هدفــی 
تعیین کننــدۀ آن هــدف، خداســت و خالــق آن موجــود بــرای رســیدن بــه آن هــدف نیــز خداســت، 
پــس خداونــد هــم معطــی وجــود اســت و هــم معطــی حــق، یعنــی هــم منشــأ تمامــی وجــودات اســت 
و هــم منشــأ تمامــی حقــوق. خداونــد متعــال بــه موجــودات مختــار میــل رســیدن بــه اهــداف مطلــوب 
ــد.  ــا مـی کنـ و بــه موجــودات غیرمختــار حــق رســیدن بــه مقصــد طبیعــی معین شــده بــرای آنــان را اعطـ
پــس منشــأ حقــوق همــۀ موجــودات، خداونــد متعــال اســت. ایــن حــق منتــزع از میــل رســیدن بــه هــدف 
مطلــوب در موجــودات مختــار و حرکــت موجــود غیرمختــار بــه ســمت مقصــد طبیعــی تعیین شــده بــرای 
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ــه آن هــدف مطلــوب مســتلزم برخــورداری از دســته ای از  آنهــا می باشــد. حرکــت در جهــت رســیدن ب
کــه یــا خداونــد بــه صــورت تکوینــی بــه آن موجــود اعطــا می کنــد و یــا بــه نحــو تشــریعی  امتیــازات اســت 
کــه اوّلــی »حــق تکوینــی« نــام دارد و دومــی »حــق تشــریعی«. پــس روشــن می شــود  بــرای او قــرار می دهــد 

کــه منشــأ تمامــی حق هــا آن حــق توحیــدی اســت.
مالک  و  است  وحی  و  دین  حق،  پیدایش  منشأ  است،  توحید  حق،  محور  اسامی  اندیشۀ  در 
کند. در حقیقت،  که حق هر موجود محدود را باید حق محض عطا  حقیقی همه چیز خداست، چرا
که  کید می کند  جز حقّ محض، حق های دیگر بالعرض و نسبی اند. قرآن شریف هم بر این نکته تأ
)لقمان/ 30( و همچنین می فرماید حق های   > حَقُّ

ْ
ال هُوَ  نَّ ا� 

َ
بِأ >ذَلِکَ  خداوند حقّ محض است: 

دیگر از همین حقّ محض سرچشمه می گیرند )جوادی آملی، 1389، ص123(. ازاین رو، تنها خداوند است 
که صاحیت وضع حقوق و تکالیف  گاه و عالم به موجودات و نیازهای آنان است و فقط اوست  که آ
را بر مبنای استعدادها، توانایی ها و ظرفیت های آنان دارد. او توانایی هر موجودی را می شناسد و بر 
که از  گاه است. لذا مبنا و منشأ حق، تنها می تواند وحی و دستورات الهی باشد  آ آنان  تفاوت های 

سوی خداوند نازل شده است.

3-3. مقدمه سوم: حقیقت عدالت

طریحــی،  ص551؛  اصفهانــی، 1412،  )راغــب  می داننــد  برابــری  و  مســاوات  معنــای  بــه  را  عدالــت  برخــی 
1365،ج5، ص421؛ ابن فــارس، 1404، ج4، 246(. برخــی دیگــر عدالــت را بــه اســتقامت، راســت و مــوزون بــودن 

کارهــا و  گفته انــد: عــدل یعنــی میانــه روی در  ، 1414، ج11، ص432-433(. عــده ای  کرده انــد )ابن منظــور معنــا 
خــاف جــور اســت )فیومــی، بی تــا، ج2، ص396(. امــا یــک معنــای مشــترکی میــان تمــام اهــل لغــت در مــورد 

: درســتی، راســتی و اســتقامت. واژۀ »عدالــت« وجــود دارد و آن عبــارت اســت از
کــه تمــام موجــودات، هــر یــک به نوعــی متصف  گفــت  امــا در مــورد معنــای اصطاحــی عدالــت بایــد 
کار مــی رود یــا در مــورد مخلوقــات، اعــم از  بــه عدالــت می شــوند. ایــن عنــوان یــا در مــورد خداونــد بــه 

انســان، چــه فــرد و چــه جامعــه، و غیــر انســان، اعــم از حیــوان، نبــات و جمــاد.
کــه خداونــد بــه لحــاظ تکویــن، آســمان و زمیــن، جمــاد  عدالــت در مــورد خداونــد بــه ایــن معناســت 
گــر  و نبــات و حیــوان، دنیــا و آخــرت را بــر اســاس عدالــت آفریــده اســت )مطهــری، 1390، ج4، ص811(. ا
ــر اســاس عــدل اســت، یعنــی در آفرینــش آن، عدالــت رعایــت شــده اســت  می گوییــم نظــام هســتی ب
کــرده اســت و  کامــل بــه آن اعطــا  و خداونــد تمــام نیازهــا و خواســته های هــر موجــودی را بــه صــورت 
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کــه قابلیــت و ظرفیتــی داشــته باشــد ولــی عطــای مناســب بــا ظرفیــت  هیــچ موجــودی یافــت نمی شــود 
را دریافــت نکنــد. خــواه عدالــت در هســتی بــه معنــای تــوازن باشــد یــا تســاوی یــا تناســب و یــا هــر 
، در هــر صــورت، ایجادکننــدۀ ایــن امــور خداونــد متعــال اســت و فعــل او بــه شــمار می آیــد.  چیــز دیگــر
کــه در نظــام تشــریع، احــکام الهــی  همچنیــن، عــدل و عدالــت بــه لحــاظ مقــام تشــریع، بــدان معناســت 
ــزی شــده باشــد جعــل نشــده  ــا چی کســی ی ــه  ــه در آن ظلمــی ب ک ــای عدالــت اســت و حکمــی  ــر مبن ب
اســت. بــر اســاس همیــن رابطــۀ عادلانــه و نظام منــد، بایدهــا و نبایدهایــی را بــه نــام »شــریعت« بــرای 
انســان تشــریع نمــوده اســت. پــس عــدل، چــه در مقــام تکویــن و چــه در مقــام تشــریع، فعــل الهــی اســت.
مرحــوم ســید حیــدر آملــی می گویــد: »التصدیــق بوحدانیــة الله فــی ذاتــه والعــدل فــی أفعالــه« )آملــی، 
کمــال واجب الوجــود در ذات و  کــه توحیــد  1368، ص590(. همچنیــن، لاهیجــی می گویــد: »همان گونــه 

کمــال واجــب اســت در افعــال، )حائــری، 1400، ص120(. صفــات اســت، عــدل 
عدالــت در مــورد انســان در حوزه هــای مختلفــی مطــرح اســت. عدالــت انســان بــه لحــاظ اخاقــی، 
کــه رفتــار او بــر اســاس عدالــت باشــد. عدالــت اخاقــی در ســطح فــردی بــدان  بدیــن معناســت 
گرایش هــای درونــی و غرایــز خــود و بیــن عقــل و غضــب و  کــه انســان نوعــی تــوازن بیــن  معناســت 
کــه بــه دیگــران ظلــم نمی کنــد و  کنــد و نتیجــۀ ایجــاد ایــن تــوازن درونــی آن اســت  شــهوتش ایجــاد 

گرایــش فطــری خــودش حرکــت می کنــد. حقــوق دیگــران را تضییــع نمی کنــد و در چهارچــوب 
کنتــرل قــرار دادن  بــه تعبیــر مرحــوم نراقــی، مدیریــت قــوۀ عاقلــه نســبت بــه ســایر قــوای نفــس و تحــت 
آنهــا و ایجــاد تعــادل بیــن آنهــا را عدالــت اخاقــی می نامنــد. در حقیقــت، عدالــت در علــم اخــاق 
انقیــاد و تســلیم عقــل عملــی نســبت بــه عقــل نظــری اســت )نراقــی، بی تــا، ج1، ص85-88(. عدالــت 
کــه از هماهنگــی فضایــل حکمــت، شــجاعت و عفــت و عــدم غلبــۀ قــوه ای بــر قــوۀ  فضیلتــی1 اســت 
دیگــر حاصــل می شــود )ابن مســکویه، 1426، ص100؛ طوســی، 1413، ص72(، زیــرا بازگشــت همــۀ بایدهــا و 
ک« اســت و اعتــدال ایــن تمایــات  نبایدهــا بــه یکــی از ســه میــل نفســانیِ »شــهوت«، »غضــب« و »ادرا
بــا هدایــت حکمــت نظــری در فضیلــت عدالــت تجلــی می یابــد. بنابرایــن، مدیریــت دیگــر قــوا توســط 
کننــد را عدالــت می نامنــد. بنابرایــن، از  قــوۀ عاقلــه و بازداشــتن آنهــا از این کــه از قلمــرو خویــش تجــاوز 

مدیریــت قــوۀ عاقلــه نســبت بــه ســایر قــوا انتــزاع وصــف عدالــت می شــود.
عدالــت انســان بــه لحــاظ فلســفی نیــز مشــابه عدالــت اخاقــی اســت )جهامــی، 1998، ص588(. 
1. بــه نظــر نویســندگان، عدالــت از فضایــل نفــس انســان بــه شــمار نمی آیــد، بلکــه از افعــال انتــزاع می شــود. البتــه عدالــت ســبب تحقــق 

تقــوا در نفــس انســان می شــود: )اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوی(.
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کــه در حرکــت  به عنــوان مثــال، صدرالمتألهیــن عدالــت را هیئــت ترکیبــی فضایــل ســه گانه می دانــد 
بــر »صــراط مســتقیم« تجلــی پیــدا می کنــد و از میــان افــراط و تفریــط عبــور می کنــد )شــیرازی، 1368، ج4، 
ــی از  ــا راه رهای ــتقیم تنه ــراط مس ــدال و ص ــیر اعت ــر مس ــت ب ــد: حرک ــر می گوی ــای دیگ ص116(. او در ج

کاری بــس دشــوار اســت، زیــرا هــر لحظــه احتمــال انحــراف وجــود  افــراط و تفریــط می باشــد و ایــن 
کمــال و خیــر حقیقــی اســت  دارد، )شــیرازی، 1368، ج4، ص116(. عدالــت طریــق مســتقیم بــه ســوی 

ج4، ص117(. )شــیرازی، 1368، 

ســهروردی می گویــد: »عدالــت، از مقــولات حــوزۀ عقــل عملــی اســت و در عرصــۀ عقــل نظــری، 
کــردن اســت و در حــوزۀ عقــل  عدالتــی نیســت، زیــرا عدالــت بــر میانــه رفتــن و از افــراط و تفریــط دوری 
نظــری افراطــی نیســت، بلکــه هــر چــه بیشــتر باشــد بهتــر اســت، امــا در حیطــۀ عقــل عملــی، رعایــت حــد 
ــر اســت،  ــر و از المــاس تیزت کــه همچــون پــل صــراط، از مــو باریک ت ــر خــط میانــی  وســط و حرکــت ب
اصــل فضیلــت اســت و انحــراف از آن، چــه بــه صــورت افــراط و چــه بــه صــورت تفریــط، ســقوط بــه 

ــاری، 1380، ص248(. دوزخ رذیلــت اســت« )غف
کــه تعدیل کننــدۀ قــوای نفــس اســت، یعنــی  بنابرایــن، عدالــت در نــگاه حکمــا نیــز فضیلتــی اســت 
ــه هــر دو انحــراف از  ک ــراط و تفریــط  ــه از اف ک ــد  ــوای نفــس را مدیریــت می کن ــه ای ق ــه به گون ــوۀ عاقل ق

مســیر حــق و صــراط مســتقیم اســت، بــه دور باشــد.
عدالــت انســان بــه لحــاظ فقهــی، هرچنــد تعریف هــای مختلفــی بــرای آن ارائــه شــده اســت، ولــی 
در مجمــوع، عدالــت در فقــه بــه ایــن معناســت: انجــام واجبــات و تــرک محرمــات )مفیــد، 1413، ص725؛ 
کــردن )ابن ادریــس،  ــر مســیر مســتقیم حرکــت  ــزام عملــی بــه احــکام الهــی و ب طوســی، 1417، ص325( و الت

1410، ج2، ص117؛ ابن حمــزه، 1408، ص230(.

کیفــری، فرهنگــی،  عدالــت در حــوزۀ اجتماعــی بــه عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، قضایــی و 
ــراط و  ــران اف ــوق دیگ ــه حق ــی انســان نســبت ب ــت اجتماعــی یعن ــوط می شــود. عدال آموزشــی و ... مرب
ــر قانــون مســاوی ببینــد و در اجــرای مقــررات دینــی از حــق تجــاوز  تفریــط روا نــدارد و همــه را در براب
نکنــد و تحــت تأثیــر عواطــف و احساســات قــرار نگیــرد و از راه راســت منحــرف نشــود )طباطبایــی، 

ص224(.  ،1388

صحیح  هماهنگی  و  به تناسب  را  همه چیز  خداوند  که  است  آن  نیز  کریم  قرآن  آیات  از  مستفاد 
کثرت را دارد. قرآن می فرماید:  آفریده است و جهان تحت سلطۀ این هماهنگی، نقش وحدت در 
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/ 19(؛ »و زمین را هم  ونٍ< )حجر نْبَتْنَا فيها مِنْ كُلِّ شَیءٍ مَوْزُ
َ
وَاسِی وَأ قَينَا فيها رَ

ْ
ل

َ
رْضَ مَدَدْنَاهَا وَأ

َ
أ

ْ
>وَال

گیاه و هر نبات مناسب و موافق حکمت  کوه های عظیم برنهادیم و در آن از هر  ما بگستردیم و در آن 
قِسْطِ< )انعام/ 152(. همچنین در این 

ْ
مِیزَانَ بِال

ْ
يلَ وَال

َ
ك

ْ
وْفُوا ال

َ
و عنایت برویانیدیم«. نیز می فرماید: >وَأ

که اعمال ما، توسط خداوند در یک »ترازویی« میزان می شود و بر همین اساس،  کتاب می خوانیم 
قِيامَة< )انبیاء/ 47(. »میزان« 

ْ
قِسْطَ لِيوْمِ ال

ْ
ينَ ال مَوَازِ

ْ
در روز حساب قضاوت می شویم: >ونَضَعُ ال

که قرآن  کیهان از چنان اهمیتی برخوردار است  به عنوان نماد آشکار عدالت و هماهنگی و تعادل در 
قِسْطِ< )حدید/ 25(، پس 

ْ
اسُ بِال مِیزَانَ لِيقُومَ النَّ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
بدان تصریح می کند: >وَأ

رعایت تعادل در هر چیز به معنای با عدالت زیستن است.
کــه  کــه از معنــای لغــوی و اصطاحــی عــدل و عدالــت بــه دســت می آیــد ایــن اســت  نتیجــه ای 
کــه بایــد باشــد، و عدالــت در  عدالــت در مــورد اشــیا بــه معنــای بــودن و وجــود داشــتن در جایــی اســت 
کــردن بــه هــر  ، قــرار دادن در هــر جــا و اعطــا  مــورد افعــال و اعمــال بــه معنــای انجــام دادن بــه هــر نحــو

چیــز آنچــه شایســته و بایســتۀ آن اســت.

3-4. مقدمۀ چهارم: حقیقت فطرت

« یعنــی شــکافتن )حســینی زبیــدی، 1387، ج13، ص325(، فتــح شــیء  واژۀ »فطــرت« در لغــت از مــادۀ »فطــر
و ابــراز آن، )ابن فــارس، 1404، ج4، ص510(، ابتــدا و اختــراع )جوهــری، 1407، ج2، ص781(، شــکافتن از طــول و 
ایجــاد و ابــداع )راغــب اصفهانــی، 1412، ص640( آمــده اســت و فاطــر یعنــی شــکافنده. خداونــد از آن جهت 

کــرده و شــکافته اســت. گویــا فَطْــر  کــه موجــودات را هســتی بخشــیده و بــه آنهــا هســتی داده اســت، 
کلمۀ »فطرت« بر  کریم استفاده می شود، این است:  اما فطرت در اصطاح، بر اساس آنچه از قرآن 
که دلالت بر نوع خاصی از آفرینش دارد و مستفاد از آیۀ شریفۀ >فِطْرَتَ  وزن »فِعلَه« مصدر نوعی است 
يهَا< )روم/ 30( نیز همین است )طباطبایی، 1411، ج16، ص183-184(. آن نوع خاص 

َ
اسُ عَل تِی فَطَرَ النَّ

َّ
اِ� ال

گرایش به خدا. خداوند جان آدم را بر اساس  از خلقت عبارت است از آفرینش همراه با بینش الهی و 
آفرینش روح، خداشناسی و خدابینی از  آدم و  آفرید، یعنی در نحوۀ پیدایش جان  فطرت توحیدی 
که حق محض را  یک سو و خداخواهی از سوی دیگر قرار داده است. روح آدم چنان خلق شده است 

می بیند و به آن سر می سپارد و دل می دهد )جوادی آملی، 1389، ص379(.
که مخلوق،  گونه ای است  بنابراین، فطرت خلقتی خاص است، نه خلقت مطلق و آن خلقت به 
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تی 
َّ
قِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفًا فِطرَتَ اِ� ال

َ
حق را ببیند و آن را بطلبد. خداوند سبحان می فرماید: >فَا

م< )روم/ 30(. يها لا تَبديلَ لِخَلقِ اِ� ذلِکَ الدّینُ القَيِّ
َ
فَطَرَ النّاسَ عَل

کــه نقــش آن در تعییــن جایــگاه انســان از اهمیــت خاصــی  فطــرت از مســائل هستی شناســی اســت 
کــه زمینه ســاز هدایــت  برخــوردار اســت. فطــرت از ویژگی هــای وجــودی انســان بــه شــمار می آیــد 

گرایش هــای درونــی اوســت )مطهــری، 1390، ج2، ص63(. تکوینــی و 
کــه بــا خلقــت  فطــرت به عنــوان فعــل الهــی، نحــوۀ خاصــی از آفریــدن و ایجــاد ابداعــی اســت 
کــه مقتضــای نــوع آفرینــش انســان اســت، مشــترک  تفــاوت دارد و مخصــوص انســان اســت. امــور فطــری 
ــم: »نوعــی هدایــت تکوینــی انســان  ــذا در تعریــف فطــرت می خوانی ــان تمــام انســان ها می باشــد. ل می

در قلمــرو شــناخت و احســاس« )طباطبایــی، 1997، ج20، ص298(.
در آفرینــش انســان دو نــوع هدایــت وجــود دارد: هدایــت تکوینــی و هدایــت تشــریعی. فطــرت 
ــی،  ــه صــورت طول کتــاب تدویــن ب ــزار هدایــت تشــریعی اســت.  ــی و وحــی اب مجــرای هدایــت تکوین
کتــاب تکویــن و مکمــل آن می باشــد. ازایــن رو، به رغــم تفــاوت ایــن دو، فطــری بــودن آنهــا  منطبــق بــر 
قطعــی اســت، یعنــی هــم اعتقــاد بــه توحیــد و هــم معــارف دینــی از امــور فطــری و شــهودی بــه شــمار 
کلــی  ــی معرفــت فطــری امــری همگانــی و  ــه معرفــت شــهودی امــری شــخصی اســت، ول ــد. البت می آین
اســت. در هــر صــورت، ایــن دو، هماهنگــی طولــی دارنــد و هدایــت فطــری بســتر و زمینه ســاز هدایــت 
کــه دیــن و  تشــریعی اســت و دیــن و شــریعت الهــی تمــام نیازهــای فطــری انســان را تأمیــن می کنــد، چرا
کــه  گفتــه شــده اســت  شــریعت الهــی بــر اســاس ایــن ویژگی هــای فطــری برنامه ریــزی شــده اســت. لــذا 

ــی در سرشــت انســان نهــاده شــده اند. حقایــق دین
کــه در آفرینــش انســان یــک نــوع ویژگــی وجــود  آنچــه از تعبیــرات فــوق بــه دســت می آیــد ایــن اســت 

گرایــش بــه آنهــا دارد. ک کننــدۀ ایــن امــور اســت و  کــه ادرا دارد 

3-5. مقدمۀ پنجم: رابطۀ فطرت، حقیقت توحیدی، حق و عدالت

کــه حــق بــه معنــای اســمی عبــارت اســت از ثبــوت و بــه معنــای وصفــی عبــارت  حاصــل مقدمــۀ اول ایــن شــد 
کــه شایســتۀ آن اســت. اســت از ثابــت و محقــق شــدن در جایگاهــی 

کامــل و مطلــق  کــه حــق یعنــی وجــود. ایــن وجــود یــا غنــیّ بالــذات، دائــم،  عصــارۀ مقدمــۀ دوم ایــن شــد 
اســت، و آن وجــود حق تعالــی اســت، یــا فقیــر بالذات و وابســته بــه غنیّ بالذات اســت. در این صــورت، حق 
که  کرده اســت  بودن یا حق داشــتن به معنای ارزش و شایســتگی وجود یافتن اســت، یعنی شایســتگی پیدا 
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کامــل مطلــق حق تعالی اســت، پس منشــأ حقوق  کــه منشــأ تمامــی وجــودات، وجــود  کنــد. ازآنجا وجــود پیــدا 
تمامــی اشــیا نیــز آن حقیقت توحیــدی مطلق خواهــد بود.

ــد و  ــد باش ــه بای ک ــه ای  گون ــه آن  ــتن ب ــود داش ــودن و وج ــی ب ــدل یعن ــه ع ک ــد  ــن ش ــوم ای ــۀ س ــۀ مقدم نتیج
کــردن بــه هــر چیــز آنچــه شایســته و  عدالــت یعنــی انجــام دادن بــه هــر نحــو، قــرار دادن در هــر جــا و اعطــا 

بایســتۀ آن اســت.
کــه بــه  کــه فطــرت عبــارت اســت از مرتبــه ای از حقیقــت وجــودی و حقــه  حاصــل مقدمــۀ چهــارم ایــن شــد 
انســان داده شــده اســت و بــر اســاس آن، حقیقــت یافتــه اســت. پــس فطــرت، یعنــی تحقــق و وجــود یافتــن 

انســان بــه مرتبــۀ خاصــی از وجــود و حقیقــت.
کــه حقیقــت توحیدی خاســتگاه و  کــه نتیجــۀ مقدمــات چهارگانــۀ پیشــین اســت آن اســت  مقدمــۀ پنجــم 
منشــأ هــر حقــی اســت. حــق یعنــی شایســتگی هــر موجــودی بــرای رســیدن بــه غایــت و مقصــد تعیین شــده 
ــود  ــت خ ــر واقعی ــند و ب ــته باش ــرار داش ــته ق ــت و شایس ــای درس ــیا در ج ــه اش ــی این ک ــت یعن ــرای او. عدال ب
باقــی باشــند و بــه هــر چیــزی آنچــه شایســتۀ »حــق« آن اســت اعطــا شــود. ایــن هــر ســه عنــوان، یعنــی حقیقــت 
گرایــش بــه حقیقــت توحیــدی،  کــه ریشــه در فطــرت دارنــد، یعنــی  توحیــدی، حــق و عدالــت از عناوینی انــد 

کــه اثبــات آنهــا نیــاز بــه دلیــل نــدارد. حــق و عدالــت از امــور فطــری بــه شــمار می آینــد 
کلــی اســتوار اســت  کــه منشــأ همــۀ حق هاســت، و عدالــت بــر ایــن نظریــۀ  ارتبــاط بیــن حقیقــت توحیــدی، 
کــه انســان بــه صــورت خــدا آفریــده شــده اســت و بــه موجــب آن، انســان خلیفــۀ خــدا بــر روی زمیــن اســت. 
در واقــع، درک حقیقــت اصلــی یــا واقعــی انســان بــه معنــای درک بنیــان اساســاً غیرمــادی و نظــام سلســله وار 
که به صورت امانت  اشیاســت و به موجب آن، پذیرش مســئولیت طبیعی انســان بر حســب آن نظام اســت 
کــه حاصلــش ایمــان اســت. ارتبــاط بیــن شــناخت و تصدیــق آن شــناخت  بــر انســان عرضــه شــده اســت 
ارتباطــی هستی شناســانه و وجــودی اســت و در واقــع، وحــدت دارنــد. در ایــن وحــدت هستی شناســانه، 
تمــام اختافــات قابــل ســازش اند و همــۀ اشــیا در جــای مناســب خــود قــرار می گیرنــد و بــا حقیقــت و واقعیت 
کــه هــم ظاهــراً و هــم باطنــاً عدالــت را  سلســله وار منظــم منطبق انــد. ایــن نظــم خــاص و تعــادل خــاص اســت 

تشــکیل می دهــد.
کــه رابطــۀ حقیقــت توحیــدی و حــق و عدالــت روشــن شــد، بــه بررســی ایــن ارتبــاط در تعالیــم امــام  حــال 

رضــا)ع( می پردازیــم.
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4. حقیقت توحیدی و عدالت از منظر امام رضا)ع(

ع( ظهــور و بــروز دارد و آن عبــارت اســت  کام امــام رضــا) دو عنصــر اساســی اعتقــادی بیــش از همــه در 
کــرده  کیــد بــر عنصــر توحیــد و ولایــت، هــم در مناظــرات آن حضــرت تجلــی پیــدا  از توحیــد و ولایــت. تأ
کــه بــه حدیــث سلســلة الذهب معــروف شــده اســت. روشــن شــدن  و هــم در ســخنان ایشــان در نیشــابور 
گرایــش بــه آنهــا از امــور فطــری بــه شــمار  کــه  ع(  رابطــۀ حــق و عدالــت بــا توحیــد در تعالیــم رضــوی)

می آینــد، مبتنــی بــر روشــن شــدن رابطــۀ ولایــت و امامــت بــا حقیقــت توحیــدی اســت.
توحیــد به عنــوان بنیادی تریــن اصــل اعتقــادی مســلمانان بــه معنــای »یگانــه دانســتن خــدا« اســت. 
یــادی می توانــد  ــوان یــک اصــل اســامی، در امــور و شــئون ز توحیــد یعنــی یگانــه شــمردن خــدا به عن
باشــد: 1. در وجــوب وجــود یعنــی این کــه واجب الوجــود بــودن منحصــر بــه الله اســت؛ 2. در خالقیــت؛ 
، مصداقش  3. در ربوبیــت تکوینــی؛ 4. در ربوبیــت تشــریعی؛ 5. در عبودیــت و الوهیــت. در مورد اخیر
کــه اولیــن مرتبــۀ اســام اســت و بــدون آن، اســام تحقــق پیــدا نمی کنــد. بعــد از  »لا الــه الّا الله« اســت 
کــه انســان بــا ســیر تکاملــی خــود در علــم و عمــل بــه آنهــا نائــل می شــود.  ایــن، مراتبــی از توحیــد هســت 
توحیــد در اســتعانت، تــوکل ـ توحیــد در خــوف و رجــاء ـ توحیــد در محبــت تــا برســد بــه آن توحیــدی 
کــه عالی تریــن مراتــب توحیــد شــمرده می شــود، یعنــی »توحیــد در وجــود اســتقالی«، هســتیِ مســتقل، 
کــرد، نــه این کــه تنهــا یــک مفهــوم  یعنــی همــۀ شــئون هســتی از اوســت. ایــن معنــا را می تــوان شــهود 
کامــل خواهــد  کــه بــه ایــن مرحلــه برســد موحــد  کســی  ذهنــی و حاصــل برهــان عقلــی و فلســفی باشــد. 

کســی عاقــۀ اســتقالی بــه غیــر خــدا نــدارد )مصبــاح یــزدی، 1393، ص69(. بــود. چنیــن 
و ضرورت  نیاز  را  آن  زیرا  نیست،  برهان  اقامۀ  اثبات وجود خداوند چندان درصدد  برای  اسام 
إنا إليه  فطری برای بشر می داند. خدا منشأ همه چیز است و بازگشت همه چیز به اوست: >إنا � و
که توحیدِ  راجعون< )بقره/ 156(. اهمیت اسام به شناخت حقیقت توحیدی شاید از این باب باشد 
 وَهُمْ 

َ
هِ إِلاّ كْثَرُهُمْ بِاللَّ

َ
کریم می فرماید: >وَما يُؤْمِنُ أ گونه ای شرک همراه است. قرآن  اغلب مؤمنان با 

که در مقام نظر و عمل  آنچه در باب توحید مقبول است توحیدی است  ون< )یوسف/ 106(. 
ُ
مُشْرِك

شائبۀ شرک در آن وجود نداشته و توحیدی خالص باشد، یعنی اعتقاد به آن حقیقت توحیدی هم 
که نفی ترکیب در ذات و در صفات هر دو باشد. این معنا  گونه ای باشد  در ذات و هم در صفات به 
لَهُ وَکَمَالُ الِإخْاَصِ  کَمَالُ تَوْحِیدِهِ الِإخْاَصُ  که فرمود: » ع( تبلور یافته است  کام امیرالمؤمنین) در 
فَة«  الصِّ غَیرُ  هُ 

َ
نّ

َ
أ مَوْصُوفٍ  کُلِّ  وَشَهَادَةِ  الْمَوْصُوفِ  غَیرُ  هَا 

َ
نّ

َ
أ صِفَةٍ  کُلِّ  لِشَهَادَةِ  عَنْهُ  فَاتِ  الصِّ نَفْیُ  لَهُ 
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که در دار تحقق هیچ فعلی  گونه ای باشد  )نهج الباغه، خطبۀ 1(. همچنین، اعتقاد به توحید افعالی به 

و انفعالی انجام نمی گیرد مگر این که تحت سلطنت حضرت حق و به مشیت و اراده و اذن اوست.
ع( در خطبه ای معروف به »خطبۀ توحید« می فرماید: امام رضا)

  مرحلــۀ اول در عبــادت خــدا شــناخت اوســت و پایــه و اســاس شــناخت خداونــد
کــه صفــات )زائــد  منحصــر بــه فــرد دانســتن اوســت، و قــوام و اســاس توحیــد ایــن اســت 
کــه  گواهــی می دهــد  بــر ذات( را از ذات خداونــد منتفــی بدانیــم، زیــرا عقــل انســان خــود 
کــه از صفــت و موصوفــی ترکیــب شــده باشــد، مخلــوق اســت، و هــر مخلوقــی  هــر چیــزی 
ــه موصــوف. و هــر  کــه نــه صفــت اســت و ن کــه خالقــی دارد  ــز خــود شــهادت می دهــد  نی
ــا هــم، نشــانۀ  ــز ب ــا هــم همــراه باشــند و همراهــی دو چی صفــت و موصوفــی همیشــه بایــد ب
حــادث بــودن آنهاســت و حــادث بــودن هــم بــا ازلــی بــودن منافــات دارد« )ابن بابویــه، 1378، 

ج1، ص150(.

همچنین، آن حضرت می فرماید:
عْظَــمُ مِــنَ 

َ
یمَــانِ وَأ لُ الْإِ وَّ

َ
ِ وَهُــوَ أ

نْــدَادِ مِــنْ دُونِ الّلَّهَ
َ
وْحِیــدِ وَخَلْــعُ الْأ ِ تَعَالَــی بِالتَّ

هْلِیــلَ هُــوَ إِقْــرَارٌ لِلَّهَّ  التَّ
َ

نّ
َ
»لِأ

حْمِیــد...« )ابن بابویــه، 1378، ج2، ص106(. ــبِیحِ وَالتَّ سْ التَّ
امــا مســئلۀ رابطــۀ حقیقــت توحیــدی بــا ولایــت در حدیــث معــروف بــه سلســلة الذهب تجلــی یافتــه 
گرامی اســام)ص(  ع( آن را در مســیر خــود بــه خراســان در نیشــابور از قــول پیامبــر  کــه امــام رضــا) اســت 
از قــول خداونــد متعــال نقــل فرمــود. در ایــن حدیــث آمــده اســت: »لا إلــه إلّا الله حصنــی فمــن دخــل 
حصنــی أمــن مــن عذابــی. قــال: فلمّــا مــرّت الراحلــة نادانــا: بشــروطها وأنــا مــن شــروطها« )ابن بابویــه، 1378، 

ج2، ص135(.

کلمــۀ اخــاص )لا الــه الا الله( دانســته اســت،  ع( در ایــن ســخن، »امــام« را از شــرایط  امــام رضــا)
کــه منشــأ تمــام حقــوق در عالــم هســتی اســت وجــود امــام  یعنــی در حقیقــت، لازمــۀ حقیقــت توحیــدی 
می باشــد و تنهــا راه رســیدن بــه ایــن حقیقــت توحیــدی اعتقــاد بــه امامــان معصــوم و حرکــت در مســیری 
کامــل اســت  کــه همــان صــراط مســتقیم اســت، زیــرا امامــت مقــام انســان  کــه آنهــا تعییــن می کننــد  اســت 
ک حقیقــت انســان  )ص( اســت. امــا ادرا کامــل مصــداق اتــم خلیفةاللهــی و جانشــینی پیامبــر و انســان 
گــرو تحقــق چنــد امــر اســت: الــف. خداونــد بــا اســما قابــل شــناخت اســت.  کامــل )امــام معصــوم( در 
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ب. هــر موجــودی اســمی از اســمای الهــی اســت )فرغانــی، 1379، ص66( و امــام معصــوم از ائمــه، اســمی 
کــه خداونــد را تنهــا از طریــق امــام معصــوم  از الهــی اســت )آملــی، 1368، ص306-307(. نتیجــه آن اســت 
می تــوان شــناخت. پــس شــناخت امــام در واقــع، شــناخت حقیقــت توحیــدی اســت و ایــن همــان 
کــرده و امــام شــرط ورود بــه دژ مســتحکم توحیــد  ع( تجلــی پیــدا  کام امــام رضــا) کــه در  چیــزی اســت 

شــناخته شــده اســت.
ــه  ــتوار اســت و جوهــره و هویــت خــود را از خــدا می گیــرد و بـ بنابرایــن، امامــت بــر اصــل تـــوحید اسـ
، آغــاز و انجــام مســئلۀ امامــت، بــه توحیــد و خدامحــوری  او نیــز ختــم مـــی شود. بـــه عـــبارت دیگــر
بازمی گردد. اساســاً نظام امامت، انـــسان را بـــه ســوی خداوند دعوت می کند و پذیـــرش عـــقلی و نـــقلی 
کــردن زمینــۀ بندگــی و  گــرو بــاور بــه اصــل تـــوحید اســـت. از اهــداف اولیــۀ امامــت، فراهــم  امـــامت در 
کـــمال و قــرب الهــی اســت. ایــن زمینــه فراهــم  ــه  عبودیــت خــدا و در نهایــت، ایصــال فــرد و جامعــه بـ
نمی شــود مگــر این کــه عدالــت در زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان تحقــق یابــد، لــذا وقتــی امــام 
ع( یکــی از اهــداف امـــامت را خـــیر و صــاح دنیــا و عــزت مؤمنــان بیــان می کنــد، بدین معناســت  رضــا)
کــه ایــن اهــداف جــز در پرتــو عدالــت نمی توانــد تحقــق یابــد. پــس اجــرای عدالــت زمینه ســاز بســتر 
عبودیــت خداونــد بــه شــمار می آیــد و تحقــق عبودیــت یعنــی تحقــق توحیــد عبــادی، و تحقــق توحیــد 
ــا و هــم در  ــر و صــاح، هــم در دنی ــه فــاح و رســتگاری و خی ــای رســیدن انســان ب ــه معن ــادت ب در عب

آخــرت اســت و ایــن یعنــی رســیدن بــه ســعادت و مقــام تقــرب.
ــا  ــاط امامــت و زعامــت سیاســی مــردم ب کــه اساســاً ارتب حدیــث سلســلة الذهب بیانگــر ایــن اســت 
کــه واردشــوندگان بــه حـــریم ولایـــت در واقــع، بــه حریــم امــن الهــی  دیــن و آخــرتِ آنهــا تــا حــدی اســت 
ــه دژ و قلعــۀ مســتحکم  ع( را شــرط ورود ب ــذا آن حضــرت، ولایــت و امامــت اهل بیــت) ــد. ل درآمده ان
کــه واردشــوندگان بــه ایــن دژ از عــذاب الهــی در امــان خواهنــد بــود  توحیــد می دانــد، بــه طـــوری 

ج2، ص135(. )ابن بابویــه، 1378، 

کمیــت امامــت همــان اســتقرار عدالــت اســت و اســتقرار عدالــت یعنــی اســتقرار حــق  بنابرایــن، حا
و حقیقــت. تنهــا راه اســتقرار عدالــت عبــارت اســت از شــناخت حــق و حقیقــت و التــزام و پایبنــد 
بــودن بــه آنچــه خداونــد به عنــوان حقیقــت محــض بــه بندگانــش دســتور داده اســت. ایــن التــزام 
کــردن تقــوای  ــارت اســت از شــناخت حقیقــت توحیــدی و در مقــام عمــل، پیشــه  ، عب در مقــام نظــر
الهــی در تمــام امــور فــردی و اجتماعــی. ایــن امــر تحقــق پیــدا نمی کنــد جــز در ورود بــه قلمــرو ولایــت 
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ــن امامــت مهــار دیــن، نظــام مســلمانان، صــاح  ع( می فرمایــد: »به یقی ــذا امــام رضــا) ع(. ل اهل بیــت)
دنیــا و عــزت مؤمنــان اســت و بی تردیــد، امامــت، بنیــان و شــالودۀ اســام در حــال رشــد و شــاخۀ بلنــد 
، روزه، زکات، حــج و جهــاد برپــا می شــود، غنایــم و صدقــات  کــه نمــاز آن اســت. بــه ســبب امــام اســت 
فــراوان می گــردد و احــکام و حــدود بــه امضــا می رســد و از مرزهــا و قلمــرو ســرزمین اســامی دفــاع 

کلینــی، 1465، ج1، ص200(. می شــود )
ایشــان همچنیــن می فرمایــد: »مــن عامــل النــاس فلــم یظلمهــم وحدّثهــم فلــم یکذبهــم ووعدهــم فلــم 
کملــت مروّتــه وظهــرت عدالتــه ووجبــت أخوّتــه وحرمــت غیبتــه« )حــر عاملــی، بی تــا،  یخلفهــم فهــو ممّــن 
کــه بــا مــردم در تعامــل اســت و بــر آنــان حکومــت می کنــد ولــی ظلــم نمی کنــد، و  کســی  ج27، ص396(؛ »

کــه بــه مــردم وعــده می دهــد ولــی  کســی  کــه بــا مــردم ســخن می گویــد ولــی دروغ نمی گویــد، و  کــس  آن 
کامــل اســت و از حیــث عدالــت آشــکار و  خلف وعــده نمی کنــد، چنیــن شــخصی از حیــث مــروت 
ع( ســه ویژگــی را بــرای  کــردن او حــرام«. بنابرایــن، امــام) عیــان. بــرادری بــا او واجــب اســت و غیبــت 
کمــان اســامی لازم می دانــد: صداقــت، عدالــت، وفــای بــه عهــد. ازایــن رو، در ســخن دیگــری  حا
که در ســخنان،  می فرمایــد: »همانــا از امــام و راهنمــای جامعــه مســاوات و عدالــت خواســته شــده اســت 

کننــد« )مجلســی، 1403، ج49، ص276(. صــادق و در قضــاوت، عــادل و نســبت بــه وعده هایشــان وفــا 
کــه تنهــا قانــون  ع(، حکومــت در نظــام امامــت، حکومتــی الهــی اســت  بنابرایــن، از مـــنظر امـــام رضـــا)
ع(  یــم و ســیرۀ اهل بیــت) کر کــه در قــرآن  و ســند برنامه هــای امــام، اراده و مـــشیت خـــداوند اســـت 
کرامــت، عدالــت و منزلــت حقیقــی خــود را  کــه مــردم  کمیــت اســت  تجلــی یافتــه اســت و در ایــن حا

بازمی یابنــد.
در نتیجــه، بــدون تحقــق عدالــت، ســعادت انســان تأمیــن نمی شــود، لــذا هــدف دیــن و شــریعت، 
تحقــق عدالــت در افــراد و اجتمــاع اســت. تحصیــل حقیقــت عدالــت در فــرد، مــازم بــا تقــوا در 
کــه عدالــت در حــوزۀ عمــل، ســلوک بــر صــراط مســتقیم و هــدف بعثــت انبیاســت  شــریعت اســت، چرا
ع(، اســاس  و آمــدن شــریعت نیــز بــرای تحقــق ایــن هــدف بــزرگ بــوده اســت. از نــگاه امــام رضــا)
کی هــا رعایــت عدالــت میــان خــود و خــدا )توحیــد( و خــود بــا خــود  پلیدی هــا بی عدالتــی و اســاس پا
)تقــوا( و خــود بــا دیگــران )انصــاف( اســت و ایــن مبنــای عدالــت اجتماعــی را تشــکیل می دهــد، 
ــا انســان، عدالــت  ــاط انســان ب ــد اســت و رکــن ارتب ــا خــدا توحی ــرا اســاس رابطــۀ صمیمــی انســان ب زی
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کمال جویــی، اخــاص در عبــادت مهم تریــن  اجتماعــی اســت. ازایــن رو، انســان بــودن، بندگــی خــدا، 
مراحــل تحقــق عدالــت اجتماعــی در جامعــه اســت.

نتیجه گیری

گرفت: گفته شد، می توان چنین نتیجه  از آنچه 
کــردن دو  1. مفهــوم »حــق« از ســـنخ مفـــاهیم فلســفی اســت، و عقــل مفهــوم »حــق« را از مقایســه 
کــه در مســیر  : صاحــب حــق، یعنــی موجــود هدفمنــدی  امــر انتــزاع می کنــد و آن دو امــر عبارت انــد از
ــرار دارد و  ( قـ ــار ــب )موجــود غیرمخت ــا مقصــد متناسـ ( ی ــار ــوب )موجــود مخت ــه هــدف مطل رســیدن ب
ســزاوار رســیدن بــه آن هــدف )دارای ارزش واقعــی( یــا مقصــد اســت. دیگــری خــود حــق، یعنــی هــدف 

مطلــوب یــا مقصــد متناســب.
2. حــق یعنــی برخــورداری از شایســتگی، و داشــتن شایســتگی، مرهــون وجــود اســت، یعنــی هــر 
کامــل و مطلــق  وجــود و موجــودی دارای حــق اســت. حــال، ایــن وجــود یــا وجــودی دائــم، ثابــت، 
، ناقــص و مقیــد. نــوع اول از وجــود، منشــأ  اســت، یعنــی وجــود باری تعالــی، یــا وجــودی غیردائــم، متغیــر
ــوان حق الحقایــق،  همــۀ وجــودات عالــم هســتی و در نتیجــه، منشــأ همــۀ حق هاســت. خداونــد به عن
هــم معطــی وجــود اســت و هــم معطــی حــق، یعنــی هــم منشــأ تمامــی وجــودات اســت و هــم منشــأ تمامــی 
حقــوق، زیــرا وجودبخشــی بــه هــر موجــودی جهــت رســیدن بــه آن هــدف مطلــوب مســتلزم برخــورداری 
کــه یــا خداونــد بــه صــورت تکوینــی بــه آن موجــود اعطــا می کنــد و یــا  از دســته ای از امتیــازات اســت 
کــه اوّلــی حــق تکوینــی نــام دارد و دومــی حــق تشــریعی. پــس،  بــه نحــو تشــریعی بــرای او قــرار می دهــد، 

کــه منشــأ تمامــی حق هــا آن حقیقــت توحیــدی اســت. روشــن می شــود 
ــر اســاس عــدل  ــر می گوییــم نظــام هســتی ب گ کــه ا ــه ایــن معناســت  ــد ب 3. عدالــت در مــورد خداون
اســت، یعنــی در آفرینــش آن عدالــت رعایــت شــده اســت و خداونــد تمــام نیازهــا و خواســته های هــر 
کــرده اســت. عدالــت  کامــل بــه او اعطــا  موجــودی بــرای رســیدن بــه آن هــدف مطلــوب را بــه صــورت 
کــه در نظــام تشــریع، احــکام الهــی بــر مبنــای عدالــت اســت  بــه لحــاظ مقــام تشــریع نیــز بــدان معناســت 
کســی یــا چیــزی شــده باشــد جعــل نشــده و بــر همیــن اســاس، بایدهــا و  کــه در آن ظلمــی بــه  و حکمــی 

نبایدهایــی را بــه نــام »شــریعت« بــرای انســان تشــریع نمــوده اســت.
کــه  عدالــت در مــورد انســان، چــه بــه لحــاظ اخاقــی و چــه بــه لحــاظ فلســفی، فضیلتــی اســت 
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کــه از  گونــه ای قــوای نفــس را مدیریــت می کنــد  تعدیل کننــدۀ قــوای نفــس اســت، یعنــی قــوۀ عاقلــه بــه 
کــه هــر دو انحــراف از مســیر حــق و صــراط مســتقیم اســت، بــه دور باشــد. عدالــت بــه  افــراط و تفریــط 
لحــاظ فقهــی نیــز یعنــی التــزام عملــی بــه احــکام الهــی و بــر مســیر مســتقیم بــه ســمت مقصــد تعیین شــده 
کــه بایــد  کل، عدالــت در مــورد اشــیا بــه معنــای بــودن و وجــود داشــتن در جایــی  کــردن. در  حرکــت 
، قــرار دادن در هــر جــا و  باشــد، و عدالــت در مــورد افعــال و اعمــال بــه معنــای انجــام دادن بــه هــر نحــو

کــردن بــه هــر چیــز آنچــه شایســته و بایســتۀ آن اســت. ایــن همــان معنــای حــق اســت. اعطــا 
کتــاب تدویــن به صورت  4. فطــرت مجــرای هدایــت تکوینــی و وحــی ابــزار هدایــت تشــریعی اســت. 
ــاً موجــودات  کــه خداونــد تکوین کتــاب تکویــن و مکمــل آن می باشــد. همان ســان  طولــی، منطبــق بــر 
گرایــش بــه  و از جملــه انســان را در مســیری معیّــن بــه ســمت هدفــی معیّــن قــرار داده، در نهــاد انســان 
ــز بــه ودیعــت نهــاده اســت و هدایــت فطــری تکوینــی بســتر و زمینه ســاز  توحیــد، حــق و عدالــت را نی
کــه حقایــق دینــی در سرشــت انســان نهــاده شــده اند. گفتــه شــده اســت  هدایــت تشــریعی اســت، لــذا 
ع( نهفتــه اســت: »لا إلــه إلّا  5. ترتــب حقیقــت توحیــدی، حــق و عدالــت در ایــن ســخن امــام رضــا)
الله حصنــی فمــن دخــل حصنــی أمــن مــن عذابــی. قــال: فلمّــا مــرّت الراحلــة نادانــا: بشــروطها وأنــا مــن 
کــه منشــأ تمــام وجــودات و حقــوق در عالــم هســتی اســت،  شــروطها«. شــرط رســیدن بــه آن حقیقــت، 
وجــود »امــام« می باشــد و تنهــا راه رســیدن بــه ایــن حقیقــت توحیــدی اعتقــاد بــه امامــان معصــوم و 
کــه همــان صــراط مســتقیم اســت، زیــرا امامــت مقــام  کــه آنهــا تعییــن می کننــد  حرکــت در مســیری اســت 
کامــل مصــداق اتــمّ خلیفة اللهــی و جانشــینی پیامبــر )ص(. انســان زمانــی  کامــل اســت و انســان  انســان 
کــه در خداونــد وجــود دارد، در وجــود  کــه بتوانــد شــبیه ارزش هایــی را  بــه رشــد حقیقــی دســت می یابــد 
خــود به عنــوان خلیفــۀ خداونــد متجلــی نمایــد و ایــن بــا ســیر و حرکــت مســتمر و طولانــی بــه ســوی او 

تحقــق می یابــد.
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ابن فــارس، ابوالحســین. )4 4 ق(. معجــم مقائیــس اللغــة، )تحقیــق عبدالســلام محمــد هــارون(. قــم: .  

ــر تبلیغــات اســلامی. دفت
ابن مســکویه، احمــد بــن محمــد. )6 4 ق(. تهذیــب الأخــلاق، )تحقیــق عمــاد هلالــی(. بی جــا: طلیعــة . 6

. النــور
7 .. ابن منظور، محمد بن مکرم. )4 4 ق(. لسان العرب. چ3. بیروت: دار صادر
کتاب البیع. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(..   خمینی، سید روح الله. ) 39 ش(. 
کنگره.. 9 انصاری، مرتضی. )  4 ق(. المکاسب. قم: چاپ 
کتاب نص النصوص. تهران: انتشارات توس..    آملی، سید حیدر. ) 36 ش(. المقدمات من 
توســلی، حســین. )  3 ش(. رابطــۀ حــق و عدالــت. پژوهش هــای فلســفی-کلامی،  ) (،  9-9  . .   
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جرجانی، علی بن محمد. )3 4 ق(. التعریفات. بیروت: دار الکتب العلمیه..   
جـوادی آملـی، عبدالله. )374 ش(. حق و تکلیف در اسلام. قم: اسراء.. 3 
. قم: اسراء.. 4  جوادی آملی، عبدالله. )9 3 ش(. فلسفۀ حقوق بشر
جوادی آملی، عبدالله. )9 3 ش(. آفاق اندیشه. قم: اسراء..   
(. بیــروت: دار العلــم . 6  جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد. )7 4 ق(. الصحــاح، )تحقیــق احمــد عبدالغفــور

للملاییــن.
جهامی، جیرار ) 99 م(. موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب. بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.. 7 
کاوش های عقل عملی. انتشارات حکمت و فلسفه..    حائری، مهدی. )  4 ق(. 
حــر عاملــی، محمدبــن حســن. )بی تــا(. وسائل الشــیعة، )تحقیــق مؤسســة آل البیــت لإحیــاء التــراث. قــم: . 9 

ستاره.
حسینی روحانی، سید محمدصادق. )  4 ق(. زبدة الأصول. قم: مدرسة الإمام الصادق)ع(..   
حسینی زبیدی، سید محمد مرتضی. )7 3 ق(. تاج العروس. بیروت: دار الهدایه..   
خویی، سید ابوالقاسم. )بی تا(. مصباح الفقاهة. قم: بی نا..   
راغــب اصفهانــی، حســین. )  4 ق(. مفــردات ألفــاظ القــرآن، )تحقیــق: صفــوان عدنــان داودی(. لبنــان- . 3 

دمشــق: دار العلــم- الــدار الشــامیة.
ســهروردی، شــهاب الدین یحیــی. ) 7  ق(. المشــارع و المطارحــات. در: مجموعــه مصنفــات شــیخ . 4 
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ــن(. تهــران: مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی. کرب ــری  ــح و مقدمــۀ هن اشــراق، )تصحی
شیرازی، محمد بن ابراهیم. ) 36 ق(. الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة. قم: مصطفوی..   
طباطبایی حکیم، سید محمدسعید. )376 ق(. المحکم فی أصول الفقه. قم: بی نا.. 6 
کتاب.. 7  طباطبایی، سید محمدحسین. )  3 ش(. تعالیم اسلام. قم: بوستان 
طباطبایی، سید محمدحسین. )  4 ق(. المیزان. بیروت: مؤسسة الأعلمی..   
طریحی، فخرالدین. ) 36 ش(. مجمع البحرین. تهران: مرتضوی.. 9 
طوسی، محمد بن حسن. )7 4 ق(. النهایة. قم: مؤسسة النشر الإسلامی..  3
کتاب المکاسب. قم: علمیه..  3 غروی اصفهانی، محمدحسین. ) 37 ش(. حاشیة 
غروی اصفهانی، محمدحسین. )بی تا(. رسالة فی الحق والحکم. قم: أنوار المهدی..  3
غفــاری، محمــد خالــد. )  3 ش(. فرهنــگ اصطلاحــات آثــار شــیخ اشــراق شــهاب الدین ســهروردی. . 33

تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
ــم ســامرائی(. قــم: . 34 ــق مهــدی المخزومــی و ابراهی ــن، )تحقی ــن احمــد. )  4 ق(. العی ــل ب ــدی، خلی  فراهی

هجــرت.
فرغانــی، ســعیدالدین. )379 (. مشــارق الــدراری، )مقدمــه و تعلیقــات: ســید جلال الدیــن آشــتیانی(. .  3

ــر تبلیغــات اســلامی. قــم: دفت
. قم: دار الرضی.. 36 فیومی، احمد بن محمد. )بی تا(. المصباح المنیر
. )3 3 ش(. عدالت و حقوق. قبسات، 9) 3(،   -  . . 37 قربان نیا، ناصر
الکتــب .  3 دار  تهــران:  غفــاری(.  کبــر  علی ا )تحقیــق  الکافــی،  ) 36 ش(.  یعقــوب.  بــن  محمــد  کلینــی، 

الاســلامیه.
لشکری، علیرضا. )  3 ش(. حق، عدالت و جامعه. جستارهای اقتصادی، 6)  (،  7-3 .. 39
نظیفی، عباس. )  3 ش(. حق، مظهر عدالت. پیک نور، 4) (، 67- 7..  4
، )تحقیق محمدباقر بهبودی(. دار إحیاء التراث العربی..  4 . )3 4 ق(. بحار الأنوار مجلسی، محمدباقر
آموزشــی و .  4 مصبــاح یــزدی، محمدتقــی. )  3 ش(. حقــوق متقابــل مــردم و حکومــت. قــم: مؤسســۀ 

امــام خمینــی)ره(. پژوهشــی 
مصبــاح یــزدی، محمدتقــی. ) 39 ش(. حقــوق و سیاســت در قــرآن. قــم: مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی . 43

امــام خمینــی)ره(.
و . 44 آموزشــی  مؤسســۀ  قــم:  قــرآن  (.  )معــارف  خداشناســی  )393 ش(.  محمدتقــی.  یــزدی،  مصبــاح 

خمینــی)ره(. امــام  پژوهشــی 
مصبــاح یــزدی، محمدتقــی. )394 ش(. فلســفۀ اخــلاق، )تحقیــق و نــگارش احمدحســین شــریفی(. قــم: .  4

مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره(.
مصبــاح یــزدی، محمدتقــی. ) 39 ش(. آمــوزش فلســفه، در: مشــکات )مجموعــه آثــار حضــرت آیــت الله . 46

مصبــاح(. مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینی)ره(.
. قم: صدرا.. 47 مطهری، مرتضی. ) 37 ش(. مجموعه آثار
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. قم: صدرا..  4 مطهری، مرتضی. ) 39 ش(. مجموعه آثار
مظفر، محمدرضا. )366 ش(. المنطق. قم: اسماعیلیان.. 49
کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید..    مفید، محمد بن محمد. )3 4 ق(. المقنعه. قم: 
نراقی، محمدمهدی. )بی تا(. جامع السعادات. بیروت: اعلمی..   
 نصری، عبدالله. )  3 ش(. حق و عدالت در اندیشۀ استاد مطهری. قبسات،  )  (، 3  -   ..   
طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد. )3 4 ق(. اخلاق ناصری. تهران: علمیۀ اسلامیه.. 3 




